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مقدمه
توضیح دهم  نحو  بهترین  به  را  بتوانم موضوع کتاب  اینکه  برای 

ابتدا می خواهم توجه شما را به داستان کلاغ و خرس جلب کنم: 
پرواز،  شروع  از  قبل  کلاغ  شدند.  هواپیما  سوار  خرس  و  کلاغ 
با  را  آن  مانده  ته  میخورد،  را  چای  وقتی  می دهد.  چای  سفارش 
فنجان پرتاب می کند کف هواپیما و مقداری از آن هم می پاشد روی 
شلوار مهماندار. مهماندار در کمال ادب می گوید »آقا کلاغه چرا این 
کارو کردی؟« کلاغ سرش را بالا می گیرد و می گوید »دلم خواست 

پررویم و پررو بازی در میارم.« 
می کرد  وارسی  را  صندلی ها  همه  مهماندار  هواپیما  پروازِ  زمان 
دید  رسید،  که  کلاغ  به  اند.  بسته  کمربند ها  که  شود  مطمئن  تا 
از کلاغ خواهش کرد »لطفاً  مودبانه  است.  نبسته  را  او کمربندش 
کمربند را ببند.« کلاغ دوباره جواب داد: »نمی خوام ببندم« مهماندار 

پرسید: »چرا نمی بندی؟« گفت: »پررویم، پررو بازی در میارم.« 
چند دقیقه می گذرد و هنوز هواپیما در مسیر اصلی قرار نگرفته 
را  نوشیدنی  وقتی  میدهد.  نوشیدنی  سفارش  دوباره  کلاغ  که  بود 
می کند  پرتاب  را  بقیه اش  و  می خورد  را  آن  از  مقداری  می آورند، 
توی راهرو و دوباره مقداری از آن می پاشد روی لباس مسافران و 

مهماندار. 
مهماندار با نزاکت تمام می پرسد: »آقا کلاغه، اینجا مسافر نشسته، 
پررو  خواست.  »دلم  می دهد:  جواب  کلاغ  می کنی؟«  اینکارو  چرا 

بازیه دیگه، پررو بازی در میارم.« 
بعد از چند دقیقه کلاغ چرتش می گیرد. کمربندش را می بندد 
که راحت بخوابد. خرس که این ماجرا را تماشا کرده بود، به سرش 
می زند که او هم کمی تفریح کند و پرروبازی را امتحان کند. آقا 

خرسه مهماندار را صدا می کند و درخواست قهوه می دهد.
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از  تقلید  به  و  را می خورد  آن  از  آورند، کمی  را می  قهوه  وقتی 
کلاغ ته مانده آن را پرت میکند توی صورت مهماندار. مهماندار با 
عصبانیت داد میزند: »چیکار می کنی آقا خرسه شوخیت گرفته؟« 
آقا خرسه باز به تقلید از کلاغ می گوید: »دلم خواست. پررویم، 

پروبازی درمیارم. پررروبازیه«. 
مهمان دران  همه  خرس،  دهان  از  جمله  این  شنیدن  محض  به 
که  می برند  را  او  هواپیما  در  دم  تا  کشان کشان  و  دورش  میریزن 
بیرون بیندازند. در همین حال، کلاغ از سر و صداهای زیاد بیدار 
می شود و می پرسد: »چی شده؟« خرس رو به کلاغ می گوید: »آقا 
کلاغه تو چند بار پروبازی درآوردی بهت سرویس دادند، ولی من 
از هواپیما  رو  آوردم حالا میخوان من  بازی در  پررو  بار  فقط یک 
به خرس  رو  بود  بیدار شده  از خواب  تازه  که  کنند.« کلاغ  پیاده 
گفت: »آخه خرس گنده، تو که بال نداری غلط می کنی تو آسمون 

پررو بازی دربیاری.« 
از دیگران  تقلید  از  را متوجه شدید؟ همیشه قبل  نکته داستان 
منابع، توانمندی ها، دانش، امکانات، روابط، پول و. . خود را به دقت 

ارزیابی کنید. 
فرض کنید شما بعنوان مدرس تصمیم گرفته اید کسب و کار خود 
را توسعه دهید و برند شخصی خود را مطرح کنید. یکی از کارهایی 
که همه در این شرایط انجام می دهیم این است که رقبا و همکاران 
را ذهن مان  افرادی  یا  فرد  یا حتی  نظر می گیریم،  زیر  به دقت  را 
داریم و از آن ها الگو می گیریم. مثلا میبینیم که آن فرد، فرد موفق و 
شناخته شده ای است. این فرد چند وبینار/لایو رایگان برگزار کرده. 
کنم،  برگزار  وبینار/لایو  اگر  هم  منم  است  موفقی  فرد  چون  پس 
بالاتر  یا  فرد  این  سطح  به  و  کرد  خواهم  رشد  زودی  به  احتمالا 

خواهم رسید. 
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ممکن است چنین کاری هم به اصطلاح »جواب« دهد. اما نه از 
روی استراتژی و برنامه بلکه صرفا شانسی. مثل پرتاب گِل به دیوار. 
ما پرتاب های زیادی انجام می دهیم به این امید که برخی از گِل ها 

به دیوار بچسبند. 
حالا فرض کنیم قبل از اینکه من از کسی بخواهم تقلید کنم چند 

سوال اساسی از خودم میپرسم:
  هدفم از این کار چیست؟  •
 چشم انداز من در کسب وکار چیست؟  •
چه منابعی دارم )پول، زمان، انرژی، نیروی انسانی(؟  •
مخاطبان من چه کسانی هستند؟  •
این افراد در کجا هستند؟ شبکه های اجتماعی، سایت؟  •
مخاطبانم در چه مرحله ای از سفر مشتری هستند؟ جذب؟  •

حفظ؟ فعال سازی؟ بیش فروشی؟ 
می تواند  شرایط  پرسیدم  خودم  از  را  سوالات  این  که  حالا  پس 

متفاوت شود، و کارهای و استراتژی های من هم متفاوت. 
این کتاب تلاشی است برای اینکه از تقلیدهای کورکورانه دوری 
ارزیابی  را  ابتدا شیوه کار و منابع خود  اقدامی  از هر  کنیم و قبل 
عین  در  علمی،  و  فکر شده  اصولی،  قدم های  برداشتن  با  تا  کنیم. 
ارزرش  خلق  موثری  و  مسولانه  شکل  به  دیگران  برای  که  حالی 

می کنیم، کسب و کار آموزشی مان را بسازیم و ثروت آفرین شویم.



بخش اول: خلق ذهنیت و شخصیت 
مدرس 

راجع  ما  ذهنی  گرایش های  باورها، 
می  دیگران  بر  که  تاثیری  به خودمان، 

گذاریم. 

بخش دوم: روش تولید محتوا 
سـازی،  سـاده  محتـوا،  تولیـد  فرآینـد 

محتـوا. انتشـار  و   زیباسـازی 

بخش سوم: ایجاد محیط یادگیری 
خلق محیطی مناسب و برآورده کننده 
بهتر،  یادگیری  برای  افراد  نیازهای 

باانگیزه تر و انجام کار باکیفیت

محصولات  بازاریابی  چهارم:  بخش 
آموزشی

چگونه محصولات آموزشی مان را بازاریابی 
کنیم.

بخش های کتاب



خدمات آنلاین کتاب

کتاب  محتوای  می خواستیم،  که  آنجایی  از 
خواننده  شما  برای  و  باشد،  دوطرفه  و  تعاملی 
گرامی کتاب یادگیری بهتر اتفاق بیفتد، صفحه ای 
کتاب  تکمیلی  مستندات  دانلود  برای  اختصاصی 
لیست  ها، چک  کاربرگ ها، صوت  فیلم ها،  شامل 
آن  به  دسترسی  برای  ایم.  گرفته  نظر  در  و...  ها 
می توانید بارکد زیرا را اسکن یا به آدرس اینترنتی 
پیدا  دسترسی  ها  فایل  محتوای  به  و  رفته  زیر 

کنید.

Nzkhushnod.ir/bmh
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پیش گفتـار
معلوم  می شود،  شروع  جایی  یک  از  آدم ها  زندگی  عطف  نقطه 
نیست شاید یک ملاقات با یک شخص خاص، شاید شرکت در یک 
سمینار یا دوره آموزشی، خواندن کتاب، دیدن فیلم یا هرچیزی که 
باعث شود ما در اعماق وجود خود فرو رویم و با خود فکر کنیم که 

من دیگر نمی خواهم آن آدم قبلی باشم.
توپر  دایره  یک  بود شبیه  لحظه ای  یک  من  زندگی  نقطه عطف 
کدام  هر  می شد.  تشکیل  زیادی  دایره های  از  آن  درون  که  بزرگ 
از این دایره ها بصورت مستقل یک تغییر را در من بوجود آوردند. 
که  سفرهایی  کردم،  ملاقات  که  آدم هایی  خواندم،  که  کتاب هایی 

رفتم، گرسنگی ها، خستگی ها، ناراحتی ها، اشک ها و لبخندها.
اما هرچه که بود یک جایی تصمیم گرفتم که برای بهبود زندگی ام 
کامپیوتر،  مهندسی  رشته  از  التحصیلی  فارغ  از  پس  کنم.  تغییر 
خسته از سال ها تحصیل بی وقفه در مدرسه و دانشگاه، می خواستم 
که توقفی در مسیر داشته باشم. نفسی چاق کنم، یا به قول معروف 
گرچه  پیموده ام  که  را  مسیر  همه  این  شاید  کنم«.  تیز  را  »اره ام 
اشتباه نبود اما دقیقا منطبق بر توانمندی و علاقه و رسالت من هم 
نبود! بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی ام در یک نمایندگی بیمه ای که 
برادرم مجوز فعالیت آن را گرفته بود مشغول به کار شدم. تقریبا 
از  نه  و  بیمه می دانستم  از تخصص  نه  میشود گفت که هیچ چیز 
مدیریت یک کسب و کار. یک راه کاملا ناشناخته. هرچه که بود با 
فروش چند بیمه توانستم درآمدی کسب کنم و برایم بسیار لذت 
بخش بود. اما دیری نپایید که از خودم پرسیدم آیا این آن رسالتی 
است که برای آن به دنیا آمده ای؟ همان کاری است که می خواهی 
آن  از  هرچه  که  بهشتی  نهر  یک  مثل  دهی؟  انجام  وجود  تمام  با 

بنوشی سیراب نمی شوی؟ 
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گیج و سردرگم شده بودم. درمانده از جریان های مطلاطم زندگی، 
باعث شد جریان  و  به من معرفی کرد  را  انسان خوب کتابی  یک 

جدیدی در زندگی ام به وجود آید.
آن کتاب خوب بود یا من آماده تغییر شده بودم را نمی دانم یا 
شایدم هر دو. اما هر چه بود، قدم به قدم در مسیر رشد و شکوفایی 
یک  بالاخر  بود،  داده  رخ  درونم  در  انقلابی  انگار  می گرفتم،  قرار 
کسب وکار آموزشی را شروع کرد و بر روی 2 کار مهم تمرکز کردم. 
آموزش دادن و آموزش دیدن. به سرعت هر چه تمام خطر می کردم 
کلاس های  برگزاری  دادم،  قرار  جدید  مسیر های  در  را  خودم  و 
حضوری، آنلاین، تهیه فیلم های آموزشی، ساخت پادکست و همین 
کتابی که شما در حال حاضر می خوانید نمونه ای از این فعالیت هایی 
اما مثل  انجام میدادم.  بار در زندگی ام  اولین  بود که همه را برای 

عسل برایم شیرین و لذت بخش بودند. 
تجریه چندساله خودم در کسب و کارهای مختلف، چالش هایی 
کامپیوتر،  رشته  در  آکادمیک  تحصیلات  گذراندم،  زندگی  در  که 
و  همه  آموزشی،  دروه های  در  شرکت  مختلف،  کتاب های  مطالعه 
همه را جمع کردم تا این کتاب را آماده کنم و در اختیار شما بگذارم. 
خودم را نویسنده نمیدانم، بلکه اساس و بنیاد این کتاب ایده ها و 
گردآوری  و  گلچین  را  آن ها  که  هستند  بزرگی  اساتید  درس های 
کرده ام. جمله ای منسوب به آیزاک نیوتن است که می گوید: »اگر 

دید وسیع تری داشته ام، چون بر شانه غول ها ایستاده ام«. 
امیدوارم از خواندن آن لذت ببرید و یادتان باشد ایده های جدید 
همیشه جذاب اند اما زمانی ما نتیجه خواهیم گرفت که این ایده ها را 
در عمل پیاده سازی کنیم. پس از مطالعه کتاب ممنون خواهم شد 
که نظرات ارزشمند خود را برایم ارسال کنید. حتما آن ها را بررسی 

خواهم کرد و جواب تان را خواهم داد.
دوستدار شما- علیرضا لیلی زاده

بهار 1401
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مدرس حرفه ای کیست؟
منظورما ما از مدرس حرفه ای کسی است که اولا به حرفه آموزش 
این  و  است  کارش جدی  در  می کند،  نگاه  یک کسب وکار  بعنوان 
دوما  می کند.  دنبال  درآمد  کسب  و  ارزش  خلق  برای  را  فعالیت 
ارتقا خود سعی دارد که کارش را روز به روز  با یادگیری، رشد و 
باکیفیت تر ارائه دهد. اینگونه باعث می شود دیگران او را در کار خود 

حرفه ای و خبره بدانند. 
مانند یک قهرمان المپیک که با تلاش فراوان، تمرین های مدام 
آماده  را  خود  اول  تراز  مربی ها  مناسب،  غذایی  رژیم  مستمر،  و 
رقابتی سخت می کند، یک مدرس هم سعی می کند با رعایت اصول 
بسیار  کار  این  در  خود،  رشد شخصی  و  آموزشی،  کسب وکارهای 
مهم و سخت خود را همیشه به روز و آماده نگه دارد. نتیجه یک کار 
حرفه ای و باکیفت، آموزش عالی خواهد شد که مردم از آن استقبال 

خواهند کرد. 
مخاطبان این کتاب؟ 

عناوین  و  القاب  از  فراتر  و  برای مدرس ها، سخنرانان  این کتاب 
برای کسانی است که با آموزش دادن دیگران می خواهند تاثیرگذار 
و  باشند  آفرین  ثروت  کنند،  خلق  مردم  برای  را  ارزشی  باشند، 

کسب وکار آموزشی خود را رشد و توسعه





یکـی از مهم تریـن چیزهایـی کـه معلـم می توانـد انجـام دهـد 
ایـن اسـت که شـاگردانش را بعد ظهـر طوری راهیِ منزلشـان کند 

کـه آنـان خـود را کمی بیشـتر از صبح دوسـت داشـته باشـند.
- ارنست ملبی

سه داستان + سه درس برای مدرس هافصل 1
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داستان اول: تا آخرین لحظه دست از تلاش برندار
سال ها پیش و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، با پشنهاد برادرم در 
صنعت بیمه مشغول به فعالیت شدم. بیمه؟ هیچ چیز نمیدانستم، 
نه موارد فنی و تخصصی آن را، نه رشته های بیمه ای، نه مشتریان 
از  می خواستم  که  بود  این  میدانستم  که  چیزی  تنها  فقط  بیمه، 
موقع  آن  بیاورم.  دوام  شغل  این  در  و  کنم  کسب  درآمد  اینکار 
را  آموزشی  هیچ  تقریبا  می کردم  فعالیت  من  که  بیمه ای  شرکت 
باید در  به نمایندگانش نمی داد. اگر میخواستم آموزش هم ببینم 
موسسات ثبت نام میکردم که پولش را هم نداشتم. یک روز از خودم 
پرسیدم که چطور می توانم هم آموزش ببنیم و هم پول دربیاورم؟ 
ذهنم چند راهکار را پیشنهاد داد. یادم آمد قبلا در یک آموزشگاهی، 
دوره  ای با موضوع فروش گذرانده بودم. با مدیر آن آموزشگاه ارتباط 
که  این شد  بر  تصمیم  مذاکره  از چند جلسه  و پس  کردم  برقرار 
دپارتمان بیمه آنجا را من بعهده بگیریم و کلاس های بیمه ای برگزار 
کنم. برای گام اول قرار شد که یک کلاس »بیمه مسئولیت« برگزار 
در  بنابراین  نمی شناختم  را  اینکار  خبره  اساتید  حتی  من  کنیم. 
سطح  در  بیمه ای  دوره ای  معتبرترین  که  کردم  جستجو  اینترنت 
کشور کجا برگزار می شود و پس از جستجو، نام یک مدرس را به آن 
آموزشگاه دادم. آن ها هم با آن مدرس مذاکر کردند و قراردی برای 
برگزاری یک کلاس یک روزه منعقد. حالا چالش بعدی من این بود 
بازاریابی دوره و تک  که کلاس را چطور پر کنم؟ شروع کردم به 
تک شعبات بیمه ای می رفتم و پوستر کارگاه را بهشان میدادم. تا 
یک روز از یکی از مدیران یکی از شعبات بیمه تماس تلفنی با من 
داشت و گفت مدرسی که دعوت کرده اید یکی از دوستان من است 
و من او را بعنوان یک مدرس خوب و تراز اول میشناسم و خوشحالم 
لذا پوستر کارگاه  بیاید.  ما  به شهر  برای آموزش  فرصتی شده که 
را برای کل نمایندگانم میفرستم و تاکید می کنم که این کلاس را 

حتما شرکت کنند.
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نیمی  می کنم  فکر  شدم.  بسیار خشنود  همکاری  این  شنیدن  از 
از ظرفیت کلاس به تنهایی توسط این مدیر پر شد. و شبیه همین 
اتفاق هم با یکی دیگر از شعبات بیمه ای افتاد و خلاصه کلاس ما به 
حدنصاب لازم رسید. روز برگزاری کارگاه قرار بود مدرس از تهران به 

اهواز پرواز کند و 9 صبح کلاس شروع می شد.
و  کرد  وزیدن  به  شروع  شدید  بسیار  باران  یک  روز  آن  صبح 
مِه  و  بارندگی  بخاطر  دیگر  از  پس  یکی  اهواز  به  تهران  پروازهای 
از دیگری در  لغو می شد. شرکت کنندگان کم کم یکی پس  شدید 
نشده  قطعی  هنوز حضورش  که  مدرسی  و  می شدند  حاضر  کلاس 
بود!. حسابی نگران شده بودم. اگر این کلاس کنسل میشد، جواب 
شرکت کننده ها را چه میدادم؟ آیا برای دوره های بعد کسی دیگر به 
ما اعتماد می کند؟ اما واقعا ته دلم امیدوارم بودم. دقایقی بعد مدرس 
و یک ساعت دیگر هواپیما مینشیند.  داد: سوار هواپیما شدم  پیام 
آوردیم  کلاس  به  را  مدرس  خلاصه  نمیگنجیدم.  خودم  پوست  در 
از کلاس هم  و کلاس را تشکیل دادیم و همه راضی بودند. و بعد 
از شرکت کنندگان درخواست داشتیم که دوره پیشرفته آن را نیز 

برگزار کنیم.
در برگزاری یک رویداد آموزشی عواملی مختلفی دخیل هستند. 
برای  را می بایست  این ذهنیت  برگزارکننده  یا یک  اما یک مدرس 
و  برنخواهم داشت  از تلاش  تا لحظه آخرین دست  بسازد که  خود 
امیدوارنه کار خود را دنبال کند. هر لحظه ممکن است عواملی که 
صد  در  صد  کنترل  توانیم  نمی  ما  بیفتد.  اتفاق  نشده  بینی  پیش 
همه چیز را داشته باشیم. و می بایست منابع خود و از همه مهمتر 
آماده کنیم. در  بینی نشده ای  وقایع پیش  برای چنین  را  ذهن مان 
تن تان  را  تمامی خستگی  بازخوردهای خوب شاگردان  آخر کلاس 

بیرون خواهد کرد.
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داستان دوم: رمز موفقیت یک مدرس: فروتنی 
رادیو، با قهرمان سابق تنیس جهان مصاحبه ای داشت. مصاحبه 
کننده از او می پرسد: »آیا درست است که قهرمانان، قهرمان به 
هرکاری  در  و  دارند  ای  فوق العاده  استعداد  یعنی  می آیند؟  دنیا 
متمتاز عمل می کنند؟ و آیا در مورد شما این صادق است؟« او 
پاسخ می دهد: »خیر، گرچه وقتی کوچک بودم، مربیان استعداد 
که جدی اش  کردند  می  توصیه  و  بودند  کرده  ردیابی  من  در  را 
بگیرم، ولی بچه هایی بودند که به صورت سرشتی و ذاتی، نابغه و 
تیزهوش بودند. به همین علت، من برای این که احساس ناامیدی 
نکنم، در کودک همیشه با دخترها تمرین می کردم یا با آن ها 
مسابقه می دادم تا برندده میدان باشم، وگرنه از پس پسرهای با 

استعداد بر نمی آمدم.«
نابغه  و  مستعد  پسرهاس  آن  الآن  »خب  کننده:  مصاحبه 

کجاییند؟ چه شدند؟«
چه  اگر  برسند،  قهرمانی  به  توانستند  آن ها  »خب  قهرمان: 
لازمه  که  دیگری  مهم  چیز  ولی  داشتند،  را  نبوغش  و  استعداد 

موفقیت بود، نداشتند.«
مصاحبه کننده: »آن چیست که آن ها نداشتند؟«

قهرمان: باید شور و شوق به دست آوردن چیزی را داشته باشی، 
باید به اندازه کافی بخواهی که آن را بدست بیاوری.«

و  بخواهی  عمیقا  که  است  این  موفقیت  »رمز  کننده:  مصاحبه 
اشتیاق داشته باشی؟.«

قهرمان: »نه چیزی دیگری لازم است و آن انظباط یا دیسپلین 
است. مهم نیست چقدر استعداد و نبوغ داری، باید انضباط داشته 
باشی تا استعدادت را پرورش بدهی  و تقویت کنی. به این معنا 
که باید امور پیرامونت را اولویت بندی کنی و به طور موقت، از 

بسیاری چیزهایی که برایت جذابیت دارند، چشم بپوشی.«
مصاحبه کننده: »رمز موفقیت این است؟«
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قهرمان: »نه، یک چیز مهم دیگر هم وجود دارد که از هر دو 
چقدر  نیست  مهم  فروتنی.  به  نیاز  است؛  مهم تر  پیشین  اصل 
خوب آماده ای و با مهارتی، باید فروتن باشی تا با میل، به مربی ات 
را  جدید  احتمالات  بگیری،  جدی  را  توصیه هایش  بدهی،  گوش 
آزمون کنی و بپذیری که همه چیز را نمی دانی. بازخورد و فیدبک 
همانند غذا برای قهرمان است و به وسیله آن رشد و تغذیه می 

شود.«
زمانی  روز  هر  باید  مدرس حرفه ای  یک  به  تبدیل شدن  برای 
مطالب  یادگیری  در  گام  اولین  دهیم.  اختصاص  یادگیری  به  را 
را  خود  ذهن  و  فراموش  را  قبلی  مطالب  موقتا  است  این  جدید 
پذیرای موضوعات جدید کنیم. انسان ها دربرابر یادگیری مقاومت 
دارند چرا که مغر ما طوری تکامل یافته که حالت موجود را حفظ کند و 
یادگیری و آموزش دیدن یعنی اینکه موقتا حاشیه امن خود را ترک کنیم. 
و مغز هم همیشه در برابر تغییر مقاومت می کند. یک مدرس حرفه ای 
دائم التحصیل است. مرتبط در حال یادگیری، مطالعه، تحقیق و بررسی 
که  همزمام  دارند.  ارائه  برای  روزی  به  و  جدید  مطالب  آن ها  است. 

شاگردان شان رشد می کنند خودشان هم رشد می کنند.

نادانی بیش از دانش موجب اعتماد به نفس خواهد شد.
-چالرز داروین

داستان سوم: برداشت نادرست از توانایی و ناتوانی
ملانصرالدین همواره به عنوان مردی خیرخواه، صادق و رک گو معروف 
ملا  دارد.  پیچیده  مشکلات  برای  بدیعی  های  راه حل  همیشه  که  بوددد 
کمی لکنت داشت و قد کوتاه بودد. از این رو بسیاری او را آدمی معمولی 
البته داشتن تفاوت های اساسی با دیگران برای خیلی ها  می پنداشتند. 

احساسی کهتری، شک و خجالت می شود.
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ولی برای ملا اینگونه نبود. در زمان او بین ایرانیان و ترکان بر سر 
مسائل مرزی اختلاف بود و بین مردمان دو کشور کینه و دشمنی 
کنند،  باهم جنگ  که  نبود  آنقدرها  تعارضات  اگرچه  داشت.  وجود 
ولی همواره جایی برای دامن زدن به این کینه و دشمنی بود. از اینرو 
حاکم ایران تصمیم گرفت که خطر جنگ را کاهش داده و بریا نجات 
پیشگیرانه  اقدامات  احتمالی،  جنگ  از  ناشی  خرابی ها  از  مردمش 

انجام دهد، لذا ملا را به عنوان سفیر خود به ترکستان فرستاد. 
وقتی ملا به ترکستان رسید به او اجازه دادند که به حضور امپراتور 
ترکستان برود. وقتی ملا وارد شد دید که حاکم بر تخت مجلل در 
خم  تخت  مقابل  در  تمام  ادب  با  ملا  است.  نشسته  بزرگ  تالاری 
امپراتور نگاهی  ایستاد.  ادای احترام کرد و آنگاه برخاست و  شد و 
و  بلندقامت تر  آدمی  ایران  در  گفت:  و  انداخت  ملا  به  تحقیرآمیز 

رشیدتر از تو نبود که تو را به سفارت فرستادند؟ 
نیز  ایران  در  باشند،  به سلامت  »عالیجناب  در جواب گفت:  ملا 
همانند کشور شما هم آدم های بلند قامت هستند و هم کوتاه قد، 
هم قوی جثه و هم ریز نقش همانند من. ولی حاکم ما با توجه به 
نوع مشکلات، آدم ها را انتخاب می کند. چون مشکلی که قرار است 
بین کشور ما و شما حل و فصل شود بسیار کوچک و پیش پا افتاده 
است، لذا من را برا به این ماموریت برگزیده اند. وقتی پای مشکلات 
جدی تر در میان باشد حتما ایرانیان آدم قوی تر و بلند قامت تری را 

برای رحل آن خواهند فرستاد.« 
هیچگاه توانایی، دانش و مهارت خود را نباید دست کم بگیریمو 
باور غلطی وجود دراد و آن این است که »دانش/مهارت قدیمی شده 

یا کاربرد ندارد، یا اگر رائه دهم استقبال نخواهد شد«.
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این ها همه تفسیرها و برداشت های ما هستند و نه لزوما واقعیت. 
یک  که  کارهایی  ساده ترین  تاز  یکی  بزنم:  مثال  یک  دهید  اجازه 
این  آیا  خوردن«،  »آب  مثلا  دهد چیست؟  انجام  می تواند  شخص 

موضوع دیگر نیاز به آموزش دادن دارد؟ 
حال بیاید چند مورد را در باره نوشیندن آب بررسی کنیم: 

تاثیر نوشیدن آب خیلی سر/گرم بر سلامت •
چه میزان در طول روز باید آب بنوشیم •
با غذای مان باید آب میل کنیم یا خیر؟  •
نشسته آب بخوریم یا ایستاده •
لیوان آب مابهتر است از چه موادی ساخته شده باشد •
روز آب بخوریم یا شب •

هم  آب  نوشیدن  مثل  ساده ای  کار  می بینید،  که  همانطور  پس 
است.  مفید  دیگران  برای  که  باشد  داشته  نکته  همه  این  می تواند 
دانش و مهارت شما می تواند واقعا با ارزش باید به شرط آنکه آن را 

به عمل درآورد و به دیگران عرضه کنید. 
همین الان توانایی خود را روی یک برگه کاغذ بنویسید. بنویسید 
که چه مهارت ها و توانایی هایی دارید و چه آموزش هایی می توانید 
به  راجع  آنکه  )بدون  باشد  مفید  نیز  دیگران  برای  که  کنید  ارایه 

خودمان پیش داوری کنیم(.

ــم  ــه می توان ــی ک آموزش های
ارایــه دهــم

ی  رت هـا مها یی/ نا ا تو نش/ ا د
مـن





کمشکان  می توانیم  فقط  بیاموزیم.  مردم  به  چیزی  نمی توانیم  ما 
کنیم آن را در درون خود کشف کنند.

- گالیله

چگونه سریع تر یاد بگیریمفصل 2
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روش »سریع  تر« در مطالعه و یادگیری
فراموش کنید،  شده است:  تشکیل  بخش ها  این  از  سریع تر  شیوه 
در  مرورکنید.  واردکنید،  تدریس کنید،  وضعیت روحی،  عمل کنید، 

ادامه مفصل درباره اشتوضیح داده ام.
فراموش کنید 

چیزی  فراموش کردن  زیاد،  تمرکز  داشتن  برای  عامل  مهم ترین 
باید )حداقل  را  است که موجب حواس پرتی تان می شود. سه چیز 
را همین الان هم می دانید. در زمان  اولی  موقتی( فراموش کنید. 
واقعا  آنچه  بیش از  می کنیم  فرض  معمولا  جدید،  چیزی  یادگیری 
درک می کنیم، از موضوع می دانیم، سر راه توانایی ما برای جذب 
اطلاعات جدید قرار می گیرد. دلیل یادگیری سریع تر بچه ها این 
است که آنها ظروفی خالی هستند و خودشان می دانند که چیزی 
نمی دانند. برخی از کسانی که ادعا می کنند بیست سال سابقه دارند 
در واقع فقط یکسال سابقه دارند که بیست مرتبه تکرارش کرده اند. 
بیاموزید،  امروزتان  محدودیت های  احساس  از  فراتر  اینکه  برای 
دوست دارم موقتا آنچه را درباره موضوعی می دانید، فراموش. به یاد 
داشته باشید ذهن شما در واقع ماند چترنجات است و فقط اگر بازش 

کنید عمل می  کند.
دوم این که فراموش کنید چه چیزی ضروری یا مهم است. برخلاف 
اگر  نمی دهد.  انجام  همزمان  را  وظیفه  چند  شما  مغز  باورعمومی 
با حواس پرتی  یادگرفتن همراه  در محل  حاضرنباشید  با جان ودل 

برای تان کاری دشوار خواهدبود.
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عمل کنید 
آموزش های سنتی به بسیاری از افراد آموخته اند که یادگیری 
تجربه ای انفعالی است. باید ساکت در کلاس بنشینید با دوست تان 
صحبت نکنید و اطلاعات را فقط مصرف کنید. اما یادگیری عملی 
با خلق چیزهای  انسان آن قدر که  برای تماشا کردن نیست. مغز 
جدید یاد می گیرد، با مصرف کردن چیزی نمی آموزد. با علم به این 
موضوع، دوست دارم از خود بپرسید چطور میتوانید در یادگیری 

فعال تر شوید. 
پیشنهاد می کنم ایده های اصلی را مشخص کنید اما به کسانی 
تبدیل نشوید که دیوانه هایلایتکردن هستند و صفحات کتاب شان 
هیچچیز  فرض کنید،  مهم  را  چیز  اگرهمه  میدرخشند.  تاریکی  در 
یادخواهید  بهتروسریع تر  باشید  فعال تر  هرچه  بود.  مهمنخواهد 

گرفت.  
وضعیت روحی

 یادگیری کاملا وابسته به وضعیتروحی افراد است. وضعیت روحی 
شما درواقع تصویرکنونی احساساتتان است. این وضعیت تحت تأثیر 
احساس  نداشتن  یا  داشتن  دارد.  قرار  بدنتان  فیزیک  و  شما  افکار 
به موضوعی مشخص در موقعیتی مشخص برفرایند یادگیری تأثیر 

میگذارد و در نهایت نتایج را تحت تأثیر قرار میدهد.

ناگزیر  ذهنتان  می خوانید،  را  کتاب  این  که  همان طور 
اما  مهم  است،  وادی  آن  و  می شود  دیگر  وادی های  وارد 
آنچه  کنید.  فراموشش  نکنید  نیست. پس سعی  ضروری 
خواهدکرد.  پافشاری  بیشتر  کنید،  مقاومت  مقابلش  در 
درعوض، دفترچه ای را نزدیک خود نگه دارید و آن تفکر 
یا ایده را با نوشتنش ثبت  و ضبط کنید. بنابراین می توانید 
آن را موقت رها کنید تا پس از پایان کار فعلی به سراغش 

بروید. 

تمرین
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تر  به اطلاعات پیوند میدهید، راحت  را  درواقع وقتی احساسی 
می توانید اطلاعات را به خاطر آورید. حدس می زنم حتما آهنگ، 
عطر یا غذایی هست که شما را به دوران کودکیتان باز میگرداند. 
کمک  بلندمدت  خاطرات  ایجاد  به  احساسات  همراه  به  اطلاعات 
میکند. عکس این موضوع هم صحیح است. حالت روحی معمولتان 
در مدرسه چه بود؟ وقتی این را از افراد می پرسم، اکثرا می گویند 
»کسالت!«  به احتمال زیاد، شما هم می توانید با این گفته ارتباط 

برقرار کنید.  
اگر انرژی احساسی تان در مدرسه کم  بوده ا ست، عجیب نیست 
که جدول تناوبی را فراموش کردهباشید. با این حال، وقتی کنترل 
تجربهی  توانید  می  می گیرید  به دست  را  خود  بدن  و  ذهن  حالت 
تغییر  و حتی شادی  به هیجان، کنجکاوی  از کسالت  را  یادگیری 
باید سعی کنید نحوه ی حرکت  این مهم  به  دهید. جهت دستیابی 
نشستن  پیش  از  یا  دهید  تغییر  یادگیری  محیط  در  را  خود  بدن 
برای یادگیری، حالات روحی مختلف خود را برانگیزید. حالت بدن 
بایستید  یا  را تغییر دهید. طوری بنشینید  یا شیوه ی تنفس خود 
که اگر بسیار پر انرژی و هیجان زده بودید، می نشستید؛ ازآنچه قرار 
دانش  با  اینکه چهکاری  و  برساند  به شما سود  و  یادبگیرید  است 
داشته  باشید،  به خاطر  شوید.  هیجان        زده  کرد،  خواهید  جدیدتان 
آگاهانه حالات  دارد.  به حالت روحی شما بستگی  یادگیری کاملا 

هیجان و لذت و کنجکاوی را انتخاب کنید. 

متمرکز  و  پرانرژی  و  انگیزه  با  چقدر  لحظه  این  در 
هستید؟ به وضعیت کنونی خود  از 1 تا 10 امتیاز بدهید. 
حاضرید همین الان چه کاری بکنید که این عدد افزایش 

پیدا کند؟ تمرین
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تدریس کنید
اگر دوست دارید منحنی یادگیری خود را حسابی بهبود دهید، با 
این هدف  آموزش اطلاعات به فردی دیگر بیاموزید. اگر بدانید باید 
چیزی که یاد گرفتهاید ارائه بدهید، با این هدف سراغ موضوع می روید 
بتوانید به شخصی دیگر توضیحش  استاد شوید و  که درآن کاملا 
بدهید بیشتر توجه خواهید کرد و احتمالا یادداشت های تان دقیقتر 
را  چیزی  وقتی  بکنید.  بهتر  هایی  سوال  شاید  حتی  بود.  خواهند 
درس می دهید،  دوبار آن را میآموزید: یکبار خودتان و باردیگر از 

طریق آموزش به فردی دیگر.
  یادگیری همیشه انفرادی نیست و ممکن است اجتماعی باشد. 
دعوت  را  فردی  اگر  ببرید  لذت  بیشتر  کتاب  این  از  است  ممکن 
کنید همراه شما یاد بگیرد. یک نسخه از این کتاب را برای کسی 
بخرید یا بهتر از آن، باشگاه کتاب خوانی مدرس حرفه ای را تشکیل 
دهید و هر هفته با هم دیدار کنید و ایده ها و مفاهیم این کتاب را 
با هم بررسی کنید. وقتی با یکی از دوستان یا گروهی از دوستان 
خاطره سازی می کنید، احتمالا از یادگیری بیشتر لذت خواهید برد. 
کارکردن با فردی دیگر نه تنها به شما کمک میکند مسئولیتپذیر 
بمانید، بلکه شخصی را در اختیارتان میگذارد که این روش را با 

وی تمرین کنید.

تا  کنید  انتخاب  را  دوستی  کتاب،  این  خواندن  برای 
یکدیگر را وادار به درک و اجراکنید .نام آن فرد )یا افراد( 

را یادداشت کنید.  تمرین
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 واردکنید 
سادهترین و قدرتمندترین ابزار عملکرد شخصی چیست؟ تقویم 
شما. ما چیزهای مهم را در برنامه مان وارد میکنیم: جلساتکاری، 
بردن پشمالو  قرارهای دندان پزشکی،  مربیان،  اولیا  گردهمایی 
برنامه ریزی  را  چیزهایی  چه  مردم  دانید  می  و...  دامپزشکی  به 
نمی کنند؟ رشد و توسعه ی فردی خود را. اگر در تقویم تان نیست، 
احتمالا انجام  نخواهد شد. به سادگی ممکن است روزتان را از دست 

بدهید و فراموشش کنید بدن یا ذهن تان را نرمش دهید. 

تقویم تان را جلوی تان بگذارید و زمان لازم برای خواندن 
این زمان  بزنید. اسم  آینده علامت  را در هفت  روز  کتاب 
را بگذارید من بی حدومرز، زمان نبوغ، آموزش مغز، صحبت 
با جیم یا هرچیز دیگری که به اندازه کافی تحریک کننده 
فراموش  تقو تان  در  را  تاریخ  این  کند  تضمین  و  باشد 

نمی کنید.
تمرین

مرورکنید
منحنیفراموشی،  تأثیرات  کاهش  برای  راهها  بهترین  از  یکی   
به خاطرآوردن آنچه آموخته اید، با تکرار فعالانه است. بهتر میتوانید 
اطلاعات را با مرورکردن در جلسات مختلف در ذهنتان حفظ کنید. 
مرور چندباره ی مطالب در فواصل زمانی گوناگون، موجب افزایش 
توانایی مغزشما برای به خاطرآوردن میشود. جهت بهرهبردن از این 
اصل، پیش  ازآغاز جلسه ی خواندن یک دقیقه زمان صرف کنید و 
بازیابی کنید. مغز شما  را در جلسه  قبل آموخته اید،  آنچه  فعالانه 
برای  را  ذهن تان  و  می دهد  مرورشده  مطالب  به  بیشتری  ارزش 

مطالب بعدی آماده می کند.  
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دقیقه  چند  خواندن،  به  شروع کردن  هربار  از  قبل 
درباره ی آنچه از جلسه قبل به خاطر دارید، صحبت کنید 

یا بنویسید.  تمرین




